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  1هاي جامعه شناختي نظم و امنيت عمومي بررسي تئوري
  

  2عباس خورشيدنام
  

 12/2/91 تاريخ پذيرش:     2/11/90 تاريخ وصول:

  

  چكيده
كند.  هاي جامعه شناختي بررسي مي تحقيق حاضر نظم و امنيت عمومي را از زاويه تئوري

م به نحوي به تبيين شناسي به نحوي اهميت دارد و هركدا آنچه كه در ميان متفكران جامعه
  شود.  اند اين است كه نظم اجتماعي به چه صورت بازتوليد مي آن پرداخته

ن جامعه شناسي نيز اين مسئله واجد ابعاد خرد و كلان است و متفكرز آنجايي كه اا
بسته به اينكه بر كدام يك از اين دو بعد متمركز شده باشند مكاتب فكري متفاوتي را 

شان  و مكاتب را در كليت ها هكوشد تا اين نظري مي مقالهاز اين رو اين  كنند. نمايندگي مي
ها را بي كم و كاست مطرح كند لاجرم  كه بخواهد تمامي نظريه اي مقالهپوشش دهد. البته 

اي جز انتخاب و دست به  مايه خواهد بود. از اين رو محقق چاره سطحي و بي اي مقاله
  گزينش زدن ندارد. 
امعه شناسي برخلاف برخي علوم ديگر علمي نيست كه داراي يك از آنجا كه ج

دانند. به اين معنا كه جامعه  مي 3نظريه مسلط باشد اصطلاحاً آن را علمي پارادايماتيك
رقيب  هاي هنظريشناسي علمي با روش و چارچوبي واحد و تماميت يافته نيست و مكاتب و 

رقيب اگرچه هر كدام به يكديگر  ايه همتعددي در آن مطرح است. اين مكاتب و نظري
به حدي نيست كه بتواند يك  هاكنند اما اين انتقاد جدي و مهمي وارد مي هايانتقاد

  اي كند. پارادايم يا نظريه را به طور كامل مسلط و ساير پارادايم ها را حاشيه
  

                                                 
همين عنوان است كه مؤلف به جاي خدمت سربازي در پژوهشكده انتظام   قيقي تحتالب اين مقاله برگرفته شده از انجام تحمط -1

 انجام داده است.

 كارشناس ارشد جامعه شناسي -2

3. Paradigmatic   
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  .جامعه شناسي، نظريه، نظم و امنيت عمومي، پارادايم :واژگان كليدي
 مقدمه
پردازان  ن و نظريهاورد مفهوم نظم و امنيت عمومي تفاسير متفاوتي در ميان متفكردر م

وجود دارد. هرچند ممكن است چنين تصوري وجود داشته باشد كه نظم و امنيت عمومي 
اند. برخي با اتخاذ نگرش سلبي به امنيت  اند كه به ميزان كافي توسعه و تدقيق نيافته مفاهيمي

هاي اجتماعي و  نبود ترس، اجبار، خطر خارجي و يا رفع نيازمندي عمومي، آن را مترادف
  آورند.  دانند و آن را رسالت دولت به شمار مي يا تركيبي از عوامل مذكور مي
نمايند.  آل نظر مي ايجابي دارند و بيشتر به شرايط مطلوب و ايده برخي ديگر نيز نگرش

كنند. فارغ  و اطمينان خاطر تعريف مي از اين منظر نظم و امنيت عمومي را احساس رضايت
هايي كه در اين تفاسير وجود دارد مهم اين حقيقت است كه نظم و امنيت  از تفاوت

  شود.  ترين الزامات زندگي شهروندي محسوب مي عمومي يكي از مهم
برخي از صاحب نظران نظم و امنيت عمومي را در ارتباط مستقيم با سازمان رسمي 

دانند. اين ارتباط دو سطح را مدنظر دارد؛ اول از آن جهت كه دولت  (دولت) مي قدرت
ن در تعامل با مردم هستند و از اين جهت مردم نبايد از سوي اين افراد به مردان و مسئولا

مندي و يا اتصالشان به قدرت تحت فشار قرار گيرند. ديگر آنكه دولت وظيفه  دليل بهره
فزايش كننده نظم و امنيت عمومي و ا با عوامل مختلمديريت مناسبات اجتماعي و برخورد 

عهده دارد. اين كار ويژه بيانگر فلسفه وجودي نهادهاي ضريب ايمني در جامعه را بر
  انتظامي و امنيتي است.

اي  از سوي ديگر روابط بين كنشگران اعم از افراد و نهادهاي اجتماعي بايد به گونه
(پليس، دستگاه فضايي و ...) باشد تا بدون  يهاي امنيت تحت نظارت و مديريت سيستم

تعرض به اصل آزادي فردي نوعي اطمينان خاطر براي افراد ايجاد شود. به اين معنا كه در 
صورت بروز هرگونه آسيب و انحرافي در شبكه روابط اجتماعي، نهادهاي رسمي با اين 

كنند. اينجاست كه كاركرد مفاسد به نفع منافع افراد متضرر و منافع عمومي جامعه برخورد 
  شود. پيشگيري و نظارتي قدرت سياسي در حفظ نظم و امنيت عمومي مشخص مي
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توان گفت كه امنيت عمومي در پي تبيين ضرورت دوام و بقاي تعادل  از اين رو مي
اجتماعي و تأمين حقوق شهروندي است. وضعيتي كه در آن آرامش و نظم عمومي برقرار 

قررات در جامعه تثبيت و منافع عمومي و خصوصي مشروع مردم و حاكميت قانون و م
گردد و شهروندان در سايه آن از تهديد و خطر در امان  تضمين و انسجام جامعه حفظ مي

بوده و براي حفظ و پاسداري از حقوق خود و برطرف كردن زمينه ها و عوامل تعرض 
وضعيتي(فرايندي) است يت عمومي اجتماعي اطمينان خاطر دارند. بر مبناي اين مقدمات امن

كه در آن مناسبات اجتماعي بين افراد، نهادهاي مدني و بوروكراسي دولتي، از ظهور، 
توسعه و نهادينه شدن فسادهاي مختلف صيانت شده و در نتيجه شاهد كاهش ضريب ناامني 

  ).25، ص 1384(افتخاري،  افراد از ناحيه عملكرد ساير بازيگران اجتماعي باشيم
براساس اين تعريف رضايت مردم به عنوان هدف ذاتي دولت و وفاق اجتماعي بر 

هاي مشترك جامعه دو عنصر اساسي براي نيل به امنيت عمومي محسوب  مبناي ارزش
توان  ترين عناصري كه براي امنيت عمومي مي ). مهم15، ص 1385(محبوبي منش،  شود مي

  برشمرد به شرح زير است:
 ؛از امنيت داخلي است امنيت عمومي بخشي .1
 ؛امنيت عمومي بر سه ركن ارتباطي دولت، فرد، جامعه استوار است .2
امنيت عمومي در چارچوب جامعه جهاني و كم رنگ شدن ملاحظات جغرافيايي  .3

 ؛يابد و توسعه قلمرو حقوق شهروندي معنا مي
 ؛امنيت عمومي شامل منافع فرد و جامعه است .4
 ؛اد عيني استامنيت عمومي داراي نمودها و ابع .5
هاي عيني آسيب رسان به  امنيت عمومي مبتني بر گفتمان سلبي است؛ يعني شاخص .6

 ؛روابط سالم اجتماعي را مدنظر دارد
امنيت عمومي بيشتر ناظر برحفظ شرايطي است كه در آن منافع، مصالح و حقوق  .7

 ؛گردد مين ميأها و نهادهاي اجتماعي ت افراد، گروه
، محيط ملي و واحد تحليل آن، جامعه، گروه ها و حوزه تحليل امنيت عمومي .8

هاي ناشي از نظم و تعادل و يا تغيير  ها و بحران نيروهاي اجتماعي و محور تحليل آن آسيب
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و تحول است و منظر نگرش به آن اجتماعي و فرهنگي و هدف آن، پويايي نظام اجتماعي 
 ؛است

هاي اجتماعي از  ابر آسيبامنيت عمومي در پي حراست از زندگي شهروندان در بر .9
جمله اعتياد، دزدي، فحشا و..... . ايجاد شرايط اطمينان بخش براي عموم مردم كه متولي 

 (همان).  آن وزارت كشور و بازوي اجرايي آن پليس است
  

  ضرورت تحقيق
هاي نظم و امنيت از دو جهت قابل بحث است. از يك  ضرورت تحقيق در مورد تئوري

منابع فارسي در رشته علوم اجتماعي و جامعه شناسي، آشنايي محيط طرف به دليل فقر 
دانشگاهي و آكادميك در ايران با مباحث علمي و جامعه شناختي در بسياري از موارد به 

پردازان كلاسيك محدود مانده است. اين مسئله در حوزه تأليف و توليد علم در ايران  نظريه
ز موارد براي تحليل مسائل به متفكران قرن نوزده نيز كاملاً مشهود است و در بسياري ا

  شود.  ارجاع داده مي
هاي  با توجه به اينكه در وضعيت حاضر پيش رفتن با دستاوردهاي روز دنيا در عرصه

توان بدون آگاهي از تحولاتي كه عرصه نظريه  مختلف يك ضرورت انكارناپذير است نمي
ها  ميز زد. اين ضعف تئوريك در دانشگاهرا پيموده است دست به عمل و كنش موفقيت آ

رسد كه متفكران مدرنيست معاصر نيز براساس فهمي كه از متفكران  حد مي به آنگاه 
شوند و عملاً درك درستي از آنها وجود ندارد. اين  دست آمده تفسير مي كلاسيك به

رفع نخواهد  شناسي قرن بيستم از طريق مطالعه و بررسي دقيق جامعه ءنقايص و كمبودها جز
  شد. 

كند كه آگاهي و بصيرتي از منطق تحولات و  جايگاه اجرايي ناجا نيز ايجاب مي
دست آمده باشد تا مقابله و رويارويي با  چرايي و چگونگي آنها در شرايط كنوني به

  ل اجتماعي به بهترين نحو صورت گيرد.ئها و مسا آسيب
ايم كه پيش از  يدي مواجه شدههاي اخير با مسائل اجتماعي جد بدون شك طي سال

اين سابقه چنداني نداشته است. اين مسائل اجتماعي جديد بدون شك همپاي تغيير و 
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آيند. به  هاي مختلف جامعه پديد آمده است به وجود مي تحولات بنياديني كه در بخش
ي و تغيير عنوان مثال با افول اقتدار خانواده در جامعه نه تنها دچار تغيير شرايط كلي اجتماع

شويم  هاي جديدي نيز روبرو مي كاركرد نهادهاي موجود مي شويم بلكه با مسائل و آسيب
هاي قديمي قابل تحليل نيستند. با  اند و با شيوه كه در نتيجه اين تغيير ساختاري پديد آمده

توجه به اينكه نظريات معاصر مربوط به نظم و امنيت نيز متأثر از شرايط جديد جوامع خود 
  رساند. هستند نقد و بررسي آنها ناجا را در برقراري نظم و امنيت ياري مي

  

  هدف تحقيق
شود رويكرد پويايي در مورد نظم و امنيت ارائه شود كه به عناصر  در اين پروژه سعي مي

اجتماعي تعريف جديدي از نظم و امنيت  هايثابتي محدود نشده باشد و با توجه به تغيير
رايط سيال جامعه انطباق داشته باشد و با كمترين اصطكاك و تقابل با ارائه دهد كه با ش

اجتماعي امكان حفظ نظم اجتماعي را فراهم آورد. در اين نوشتار هدف اين  هايتغيير
خواهد بود تا به شكلي مختصر نظريات جامعه شناختي مربوط به حوزه نظم و امنيت 

  عمومي به اجمال معرفي شود. 
هرچند پيش از اين نيز از سوي  -ن نوشتار معرفي خواهند شدمتفكران كه در اي

اند كه با  هر كدام نماينده يك رويه فكري -اند ن برجسته معرفي شدهان و مفسراشارح
كند و از اين  هاي بنياديني راهشان را از يكديگر جدا مي ها، تفاوت وجود برخي شباهت

متنوع و گوناگوني مواجهيم  هاي شروست كه در حوزه نظم و امنيت با رويكردها و گراي
و  هاارائه نقطه نظر دليلكه لزوماً به يك مخرج مشترك واحد قابل تقليل نيستند و به همين 

دست آمده از رويكردهاي تركيبي نيازمند ابتكار عمل و خلاقيت بالاست. ه ب هايپيشنهاد
ين نظر متفكران مختلف اي كه بايد به آن اشاره شود اين است كه اين نوشتار براي تبي نكته

در مورد نظم و امنيت عمومي به آراي آنها رجوع كرده است. اما هيچ كدام از اين متفكران 
اند و طبيعي  از واژه و مفهوم نظم و امنيت عمومي استفاده نكرده و صاحب نظران لزوماً

ل ئاست كه هر متفكري با اصطلاحات و مفاهيمي كه خودش وضع كرده به تحليل مسا
پردازد. از اين رو سعي شده تا در اين نوشتار به صورت استنتاجي و استنباطي نظر اين  مي
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و نظرات  ءمتفكران در مورد نظم و امنيت عمومي سنجيده و حتي الامكان از طريق آرا
ممكن است برخلاف انتظار  دليلهمين  ساير انديشمندان به نقد و بررسي گذاشته شود. به

شتار مفهوم نظم و امنيت عمومي كمتر به چشم بخورد و يا اين سوء خواننده در طول اين نو
رغم عنواني كه به اثر اختصاص داده شده به مطالب ديگري  تفاهم به وجود آيد كه علي

  پرداخته شده است كه براي حل اين سوء تفاهم توجه به اين نكته ضروري است.
ل و مشكلات مسائطبيقي توان اين مطالعه را تلاش براي بررسي ت از اين جهت مي

ل به تفكر ئدر مورد اين مسا انديشمنداني دانست كه مستقيماً هاي نظريهمطرح در جامعه و 
ل جامعه ما به كار رود ئاند اما نظرياتشان قابليت اين را كه براي تبيين و تحليل مسا نپرداخته

ندارد. اما تلاش در راستاي اي را  دارد. البته اين نوشتار ادعاي انجام تام و تمام چنين مطالعه
كمك  ها هاولين آن نيست نه تنها به درك اين نظري چنين حركتي كه اين نوشتار قطعاً

ل مطرح شده از سوي اين اي و نشان دادن قرابت مسائ كند بلكه موفقيت در چنين مطالعه مي
كند كه  ا ثابتتواند اين ادعا ر ل و مشكلاتي كه در جامعه ما وجود دارد ميها با مسائ نظريه
هاي مختلف نظري جامعه  ل مربوط به حوزه نظم و امنيت عمومي از درون پارادايممسائ

ل و مشكلات موجود در حوزه نظم و امنيت قابل استنتاج است و براي حل مسائ شناختي
ها بهره برد و در صورت وجود  توان از مباحث مطرح در اين پارادايم عمومي در جامعه مي

توان با ارائه ديدگاهي تركيبي و تلفيقي به رويكردي جامع  العاتي آينده ميهاي مط فرصت
  در حوزه نظم و امنيت عمومي دست يافت. 

نكته ديگري كه بايد به آن توجه شود اين است كه متفكران مختلفي كه در اين 
هنگ هايي كه دارند با يكديگر هما گيري ل و موضعشود در تمام مسائ نوشتار از آنها ياد مي

د با يكديگر اختلاف نظر دارند و در واقع علت انتخاب ارو موافق نيستند و در بسياري از مو
رو  اين متفكران به اين صورت نشان دادن همين تنوع و تفاوت فكري و نظري است. از اين

كنند نيز  در تبيين مسئله نظم و امنيت عمومي و نسبتي كه اين دو با يكديگر برقرار مي
ن اين متفكران وجود ندارد. هرچند ممكن است بتوان به نقاط مشتركي اشاره كرد توافقي بي

ين حوزه را به يك توان نظر متفكران و صاحب نظران ا اما نكته مهم اين است كه نمي
بينيم كه نسبت نظم و امنيت عمومي و حتي  كاست. از اين جهت ميمخرج مشترك فرو
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لف متفاوت است. اشراف بر اين تنوع و گوناگوني مخت هاي يهرابطه علي بين آن دو در نظر
كند تا بتوانيم از ميان آنها رويكردي را كه به  چشم اندازهاي تئوريك به ما كمك مي

ل مربوط به حوزه نظم و امنيت عمومي مناسب است بهترين نحو براي حل معضلات و مسائ
بررسي نظريات كلاسيك هاي جداگانه به  انتخاب كنيم. از اين رو در اين تحقيق در بخش

  و متأخر نظم و امنيت عمومي پرداخته خواهد شد.
  

  چارچوب نظري تحقيق
خر جامعه شناسي در أكلاسيك و مت هاي هچارچوب نظري تحقيق حاضر معطوف به نظري

زمينه نظم وامنيت عمومي است. از ميان متفكران كلاسيك سه جامعه شناس اصلي يعني 
اند. اگرچه در ميان  انتخاب شده »3كارل ماركس«و  »2ماكس وبر«، »1اميل دوركيم«

توان اشاره كرد اما  نيز مي »5اگوست كنت«يا  »4جرج زيمل«كلاسيك به افراد ديگري مانند 
توانند تنوع و تعدد فكري و نظري حاكم بر دوران  رسد سه متفكر ياد شده مي به نظر مي

شناسي نيز در معرفي جامعه  ر در كتب جامعهكلاسيك را به خوبي نشان دهند. از طرف ديگ
ترين جامعه شناسان  ترين و مهم به همين متفكران به عنوان اصلي شناسي كلاسيك غالباً

شود. توجه به اين نكته نيز ضروري است كه جامعه شناسان معاصر  كلاسيك ارجاع داده مي
ها و مقالاتشان  ند و در كتابتفكران كلاسيك را ناديده بگيرمتوانند اين  نيز به هيچ رو نمي

ترين راه  شود. از اين جهت مناسب ارجاعات فراوان به ماركس، دوركيم و وبر ديده مي
هاي جامعه شناختي نظم و امنيت عمومي آغاز كردن از مكاتب  براي ورود به تئوري

  كلاسيك است. 
ي استفاده خر نظم وامنيت عمومي در جامعه شناسأهاي مت در بخش بعدي نيز از تئوري

، »7ميشل فوكو«، »6گيدنز آنتوني«شده است. در اين بخش به چهار متفكر معاصر يعني 

                                                 
1  . Emile Durkheim 
2  . Max Weber 
3. Karl Marx 
4. Georg Simmel 
5. Auguste Comte 
6. Anthony Giddens 
7. Michel Foucault 
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خواهد شد. هر كدام از اين متفكران  پرداخته »2آگامبن  جورجيو«و  »1اسلاوي ژيژك«
تواند تنوع و  نماينده يك سنت فكري خاص هستند و انتخاب اين متفكران از اين جهت مي

اي فكري حاكم بر جامعه شناسي و پارادايماتيك بودن آن را به خوبي تكثر موجود در فض
در پي ايجاد رويكردهاي  78توان جزء متفكراني دانست كه در دهه  نشان دهد. گيدنز را مي

كردند و البته در اين  فت ميلتلفيقي و تركيبي بودند و با تقليل جامعه به فرد يا ساختار مخا
كيد بر ساز أل بودند. ميشل فوكو اما از سوي ديگر با تئمليت قااي براي عا ميان نقش برجسته

كه پرورده سنت ساختارگرايي نداني بر عامليت ندارد و از آنجاكيد چأو كارهاي گفتماني ت
كيد أها ت گفتماني فارغ از نظارت يا عامليت سوژه ها و مناسبت هافرانسوي است بر تغيير

گرايي فرانسوي با ايدئاليسم آلماني است ق ساختارژيژك نيز كه در پي تلفي دارد. اسلاوي
كوشد تا از دستاوردهاي هر دوي اين نظريات استفاده كرده و بر مبناي اين رويكرد  مي

 تلفيقي سهم مناسبي به عامليت و ساختار بدهد. جورجيو آگامبن نيز كار خود را با نقد
بر ميكروفيزيك  كيدأت امنآگ نظر از كند. مي آغاز قدرت روابط نسبت به رويكرد فوكو
ل مربوط به حاكميت و مشروعيت دولت ئتواند مسا اي دارد و نمي هاي عمده قدرت كاستي

كنند و با انتقاداتي كه به  را حل كند. هركدام از اين متفكران با رويكرد بديعي كه ارائه مي
 نظري نظم و كنند به غناي ادبيات هاي كارشان وارد مي يكديگر براي رفع نواقص و كاستي

رو اگرچه در اين نوشتار مجال  رسانند. از اين جامعه شناسي ياري مي امنيت عمومي در حوزه
آن نيست كه به اين متفكران به صورت جامع و مانع پرداخته شود اما كوشش خواهد شد تا 

  محورهاي اصلي تفكر آنها به بحث و بررسي گذاشته شود. 
  

  تحقيق روش
ثرترين ؤترين و م اي است. از آنجا كه مهم تار روش تحقيق كتابخانهتحقيق در اين نوش روش

هاي  متفكران جامعه شناسي رجوع به آثار و نوشته هايو نظر ءراه براي آشنايي با آرا
اي تلاش شده است تا تصويري دقيق  آنهاست در اين تحقيق نيز با استفاده از روش كتابخانه

                                                 
1. Slavoj Zizek 
2. Giorgio Agamben 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 
 
 
  
 
  

 هاي جامعه شناختي نظم و امنيت عموميبررسي تئوري  115

اين حوزه ارائه شده مطرح گردد و در جاهايي كه  ها و نظرياتي كه در و واضح از تئوري
رجوع به منابع فارسي كافي نبوده نيز با استفاده از منابع انگليسي ضعف منابع جبران شده 

  است.  
  

  هاي كلاسيك نظم و امنيت عمومي تئوري
  

  1اميل دوركيم
كل دوركيم به عنوان يكي از اولين متفكران اجتماعي در سده نوزدهم درگير نحوه ش

گيري نظم اجتماعي و اشكال مختلف آن بود. گذار از جوامع سنتي به جوامع مدرن مستلزم 
و لوازمي بود كه او با دقت علمي و تجربه اش به آنها پرداخت. در جوامع سنتي  هاتغيير

مبتني بر همبستگي مكانيكي، نظم از طريق شباهت و همساني مفرط افراد به يكديگر پديد 
اي كه فرد كاملاً در جمع حل و جذب شده باشد. اما در جوامع مدرن مبتني  آيد به گونه مي

گيرد. پس  بر همبستگي ارگانيك نظم براساس تمايز و تفاوت افراد با هم است كه شكل مي
هاي  تضعيف وجدان جمعي يكي از ويژگي مدرنيته است كه باعث رشد و گسترش نظام

  شود.  تخصصي و به تبع آن تقسيم كار اجتماعي مي
رساند كه نظم هر جامعه نظمي  اين مقايسه هاي تاريخي دوركيم را به اين نتيجه مي

اي صحبت كرد كه  توان از وجود قوانين جهان شمول و عمومي خاص خودش است و نمي
  ).126-127 ، صص1382(كرايب،  تمامي جوامع را در برگيرد

اي بر اين باور بودند كه  گيري جامعه جديد و فروپاشي ساختارهاي كهن عده با شكل
اي از آشوب و هرج و مرج  هاي اخلاقي جامعه متزلزل و سست شده و ما وارد دوره بنيان
ايم. دوركيم با تأكيد بر مفهوم فردگرايي آن هم به شكل اخلاقي اش در برابر رويكرد  شده

دهد  مي ايستد و نشان فايده باوراني چون اسپنسر از يك سو و غايت باوراني چون كنت مي
 كه چگونه جامعه جديد بر مبناي استقلال و آزادي و فرديت افراد بشر به وجود آمده است

  ).230 ، ص1383(كالينيكوس، 

                                                 
1. Emile dukheim  
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دهد كه چگونه و  هايي چون نظام حقوقي و كيفري نشان مي او با استفاده از شاخص
ه اين كنند و چگون هايي جوامع سنتي و مدرن خود را بازتوليد مي براساس چه تفاوت

ها او را به تعريفي  گيرد. اين بررسي بازتوليد در شكل مدرن آن، شكلي اخلاقي به خود مي
اي از محتواهاي  دهد. به اين معنا كه جرم را نه مجموعه صوري از جرم و جنايت سوق مي

اش واكنشي به نام مجازات صورت  داند كه عليه مرتكب شونده معين بلكه آن عملي مي
  گيرد. 

تر  فرمانت كه چگونه افراد در حالي كه خودع دغدغه اصلي دوركيم اين اسدر مجمو
گيري  حل را در شكل شوند. دوركيم راه تري به جامعه متصل مي شوند به شكل تنگاتنگ مي

داند. به نحوي كه اين اخلاق هم از اقتدار خاصي  نوع مناسبي از قاعده اخلاقي مي
رغم اجباري بودنش طلب كردني و  د و هم عليبرخوردار باشد كه مورد اطاعت قرار گير

 مطلوب نيز باشد تا اقتدار جامعه و استقلال و فرديت اعضاي جامعه توأمان حفظ شود
). اما در شرايطي خلاف اين، با گسترش و رشد بي هنجاري، 51-63 ، صص1374(فريزبي، 

تنظيم اميال و اي براي  رود چرا كه ملاك و قاعده نظمي و تلاشي مي جامعه به سوي بي
  اهداف وجود ندارد. 

  

  كارل ماركس
پردازان تضادگراست كه شكل گيري جامعه را بر مبناي وجود  ماركس از جمله نظريه

داند. اين شكاف به دليل وجود منافع متضاد  شكافي تقليل ناپذير در بنيان آن ممكن مي
مبناي آگاهي طبقاتي ها و طبقات مختلف اجتماعي است. هر كدام از اين طبقات بر  گروه

كنند. به اين علت است كه همواره يك جزء يعني يك  خود جامعه و جهان را تفسير مي
ه اي كه بر چشم دارد تصويري از كليت اجتماعي ب طبقه اجتماعي بر مبناي عينك طبقاتي

  آورد و البته از نسبت اين تصوير با شرايط مادي و تاريخي خود نيز ناآگاه است.  دست مي
هايي كه به واسطه دخالت ايدئولوژي طبقاتي برساخته  اين رو هيچ يك از كليت از

اند. چرا كه به غلط كليت اجتماعي را از جانب طبقه و  شوند اصالت ندارند و همه كاذب مي
كنند. اين تنها طبقه كارگر است كه با دفاع آگاهانه از منافعش  گروه خود نمايندگي مي

 ).94:2001ك، ژيژ( منافع راستين جامعه باشد تواند به درستي مدافع مي
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توان تصور ماركس از كليت اجتماعي را وضوح بيشتري  بر مبناي اين مباحث مي
شود. درك تفاوت دوركيم  واسطه يكي از اجزايش به كل تبديل مي بخشيد. كل همواره به

اصر مي داند اي از اجزا و عن تر است. دوركيم جامعه را مجموعه و ماركس در اينجا روشن
كنند كه چيزي بيش از مجموع اجزايش است. اما  كه در كنار يكديگر تركيبي ايجاد مي

تحليل روابط قدرت در نگاه دوركيم جايي ندارد. حال آنكه كليت اجتماعي در نگاه 
ماركس نتيجه تفوق يك جزء بر ساير اجزاست كه با ادعاي نمايندگي از جانب ساير اجزاء 

بقاتي خود را به كل جامعه تعميم مي دهد. البته همان گونه كه ذكر شد اين منافع و افكار ط
است كه نقد  دليلروند ممكن است به شكل ناآگاهانه و غير قصدمند انجام گيرد. به همين 

  اي دارد. ايدئولوژي در آراي ماركس اهميت ويژه
ته شدن نبايد چنين تصور كرد كه هدف ماركس واسازي كليت و تغيير نحوه برساخ

اي ديالكتيكي نشان  گيري كليت اجتماعي را به شيوه آن است. ماركس چگونگي شكل
 دليلداند. به همين  دهد و به واسطه همين شيوه است كه تغيير نظم موجود را ممكن مي مي

هاي او  است كه حتي اگر باور به جامعه بي طبقه و انقلاب كارگري را كنار بگذاريم ايده
  ش و مؤثرند.همچنان الهام بخ

زيست و شاهد تغييراتي كه در سرمايه داري قرن بيستم رخ  ماركس در قرن نوزده مي
دهد كه قرن بيستم قرن ظهور طبقه جديدي  نشان مي 1داد نبود. به عنوان مثال دارندورف

است كه در دوران ماركس فعاليت و نمودي نداشت. اين طبقه جديد، طبقه مديران است 
  كند.  شتن بر وسايل توليد فعاليت ميكه بدون كنترل دا

گذاري شخصي خود به كسب سود  در قرن نوزده فرد بورژوا بود كه با سرمايه
كه بدون  هستند هاي ملي و يا چندمليتي اين مديران گيري شركت پرداخت. اما با شكل مي

اقتصاد گذارانه بر  هاي سرمايه آنكه مالك وسايل توليد باشند با مديريت منابع و فعاليت
هاي ماركس در ابعاد  گذارند. از اين روست كه تغيير و تعديل آموزه جامعه تأثير مي

مختلفش ضروري است. اما تأكيد ماركس بر تاريخي بودن قوانين حاكم بر جامعه و نسبت 
آگاهي بشري با مناسبات مادي و اقتصادي جامعه براي فهم چگونگي توليد و بازتوليد نظم 

                                                 
1. Ralf Dahrendorf  
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دي دارد. چرا كه هدف ماركس نيز فهم پويايي منحصر به فرد سرمايه اجتماعي نقش كلي
  داري بود نه درك جامعه صنعتي به طور كلي.

  

  ماكس وبر 
اهميت و برجستگي كار وبر در ارائه بديلي است كه براساس آن رابطه فرد و جامعه و 

ش از جمله اي متفاوت از معاصران سازوكار ايجاد و بازتوليد نظم اجتماعي را به شيوه
اي  اند كه با معاني ذهني گران فردي كند. براي وبر اين كنش ماركس و دوركيم ترسيم مي

(فريزبي،  شود سازند كه به شكلي مستمر تكرار مي كه دارند الگوهاي منظمي از كنش مي
  ).94 ، ص1374

 از اين رو تأكيدي بر ساختارهاي كلان و پهن دامنه در روش شناسي وبر وجود ندارد.
آنچه در پيشبرد جامعه شناسي تفهيمي اهميت دارد بازسازي وضعيتي است كه طي آن فرد 

كنند. نمونه بارز كار وبر در اين زمينه اخلاق پروتستان و  يا افراد به شيوه معيني عمل مي
هاي  داري علاوه بر زمينه دهد ظهور سرمايه روح سرمايه داري است كه در آن نشان مي

  ).1373(وبر،  ر عوامل ديني و مذهبي نيز بوده استاقتصادي، مبتني ب
گذاري بيشتر  رشد سرمايه داري نيازمند انباشت سرمايه و افزايش آن از طرق سرمايه

است. انگيزه چنين فعاليتي را اخلاق كالونيستي فراهم كرد كه موفقيت مادي و اين جهاني 
ديرگرايي انعطاف ناپذير كالون دانست. هرچند تق را نشانه رستگاري فرد در جهان ديگر مي

گذاشت و  جايي براي مؤثر واقع شدن عمل فرد مؤمن براي رستگار شدنش به جا نمي
توانست براي فرد نويدي  سرنوشت همه مؤمنان از پيش تعيين شده بود؛ اما كاميابي مادي مي

روتستاني ها را در وجود اخلاق پ اميدواركننده باشد. وبر تفاوت تمدن غربي با ساير تمدن
هاي ديگر از جمله چين  داند كه باعث انباشت سرمايه شد. چرا كه بسياري از تمدن مي

  ).35 ، ص1377واجد منابع مادي فراوان بودند اما به مرحله سرمايه داري نرسيدند (ريتزر، 
شود چرا كه  م نيز تلقي ميستحليل وبر از اخلاق پروتستان نقدي بر مباني ماركسي

و از نظر ماركس كم اثر تبديل به بنيان پيدايش سرمايه داري شده است. اما  عاملي روبنايي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 
 
 
  
 
  

 هاي جامعه شناختي نظم و امنيت عموميبررسي تئوري  119

كند.  معتقد است تحليل وبر نيز از منطقي ديالكتيكي پيروي مي 1فردريك جيمسون
اي  داري گذر كرده باشد و نيازمند واسطه تواند به شكلي بي واسطه به سرمايه فئوداليزم نمي

رحله بعد برسد. اين ميانجي محوشونده اخلاق پروتستان است تا بتواند از خلال آن به م
داري رساند خودش محو شد و موتور  است كه وقتي كشورهاي اروپايي را به مرحله سرمايه

(مايرز،  سرمايه داري چنان به حركت افتاد كه ديگر نيازي به توجيهات اخلاقي و ديني نبود
  ).61 ، ص1385

اب شديدي در مؤمنين برمي انگيخت و آنها هيچ و اخلاق كالونيستي اضطر 2كالونيسم
گاه از بابت سرنوشت آتي خود تضميني در دست نداشتند. اين اضطراب در واقع ناشي از 

كن شدن جايگاه اجتماعي و طبقاتي افرادي بود كه با وقوع انقلاب صنعتي و  ريشه
راب تسلي ناپذير هاي سياسي از گذشته و جامعه خود بيگانه شده بودند و اين اضط انقلاب

  ).70-59 ، صص1370(فروم،  ين شكل در عقايد و افكار مذهبي فرافكني شده بوده اب
توانيم  اگر اين تفاسير را كه بر نوعي منطق ديالكتيكي تأكيد دارند در نظر بگيريم مي

كلان و پهن دامنه جامعه درك  هايمعاني ذهني موجود در كنش افراد را بر مبناي تغيير
ني همان طور كه معاني ذهني بر ساختارهاي كلان تأثيرگذارند ساختارها نيز در كنيم. يع

گيري چنين اعتقادي در  شكل دهي به معاني افراد مؤثرند. توجه به مباني مادي و عيني شكل
هايي كه در منطق دروني پروتستانتيسم وجود  ها و قابليت اين برهه زماني فارغ از پتانسيل

كرد  تر رابطه زيربنا و روبنايي كه ماركس از آن بحث مي رك دقيقدارد به ما در جهت د
  رساند. ياري مي

  

  هاي متأخر نظم و امنيت عمومي تئوري
  

  آنتوني گيدنز
كند تا نسبت و سهم عامليت و ساختار را در بازتوليد اجتماعي به تعادل و  گيدنز تلاش مي

اند و هر يك از  عي به يكديگر وابستهبرابري برساند. از نظر او هر يك از دو وجه نظم اجتما

                                                 
1. Fredric Jameson  
2. Calvinism 
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گيري كنش از منابع زماني و  شوند. اين رابطه متقابل باعث فاصله سوي ديگري تثبيت مي
مكاني و در عين حال منجر به بازجاي گيري روابط با واسطه و مبتني بر ساختارهاي كلان، 

در نهايت چنين نتيجه  شود. از اين رو گيدنز در درون روابط بازانديشانه فردي و شخصي مي
گيرد كه اگرچه روند پرشتاب و غيرقابل كنترل مدرنيته در حال درنورديدن مرزهاي  مي

زندگي است اما اين پديده به معناي ناديده گرفته شدن توانايي فرد در تأثير گذاشتن بر آنها 
  نيست.

ر شرايطي كه مفهوم بازانديشي از كليدي ترين مفاهيم انديشه گيدنز است. از نظر او د
اي براي عمل باقي نمانده است در جريان پرشتاب مدرنيته تنها  كننده قاعده و هنجار تعيين

تواند از افراد شهروندي ماهر  گري و بازانديشي مدام در روندهاي موجود است كه مي تأمل
بسازد. از اين جهت بازانديشي نسبتي دوپهلو با نظم و امنيت دارد؛ از يك سو عملي است 
كه پايه هر نوع نظم تثبيت شده را سست مي كند و از سوي ديگر با توجه به حجم وسيع و 

(گيدنز،  پردازد مي هاشود كه به كنترل اين تغيير به عنوان ابزاري تلقي مي هاسريع تغيير
  ).80-102 ، صص1379

يرد گ شناسي و علوم اجتماعي به معناي وسيع كلمه را نيز مي اين بازانديشي دامن جامعه
كنند. گيدنز براي توضيح  و اين علوم نيز موتور محرك خود را از بازانديشي كسب مي

كند؛ به اين معنا كه ما به عنوان عاملان  بيشتر از مفهوم هرمنوتيك مضاعف استفاده مي
جهان خود داريم فهم و تفسيري از زندگي  -اي كه در زيست اجتماعي براساس تجربه

اين فهم اوليه مبنايي براي بازانديشي و تأمل بيشتر در شرايط  آوريم. روزمره به دست مي
شود و همين بازانديشي در فهم و تفسير ما از زندگي روزمره تغيير و  تاريخي و اجتماعي مي

اي پويا و متقابل  كند. از اين جهت علوم اجتماعي و يا جامعه شناسي رابطه تحول ايجاد مي
هيم زندگي روزمره و مفاهيم علمي با هم وارد تعاملي كند و مفا جهان پيدا مي -با زيست

  شوند.  هميشگي مي
ين معناست كه زندگي اجتماعي مدرن علاوه بر بازتابندگي خود درگير ه ااين تعامل ب

پردازند و با رهانيدن روابط  دهي مجدد زمان و فضا مي يندهايي است كه به سازمانافر
مكاني دوردست به شكلي  -ا در فواصل زمانيهاي محلي آنها ر اجتماعي از قيد ويژگي
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). اين 171-173 ، صص1384(گيدنز،  كند هاي اجتماعي متفاوت تركيب مي ديگر با زمينه
تر  دارتر و قابل تعميم ها و مختصات نهادينه مدرنيته را ريشه سازماندهي مجدد، ويژگي

  شود.   ره مياي شدن باعث تغيير محتوا و ماهيت زندگي روزم كند و اين ريشه مي
شود كه امنيت و قطعيتي كه در عصر سنت وجود داشت تماماً  اما اين رويه باعث نمي

به حوزه تعين عقلاني و علمي منتقل شده باشد. از نظر گيدنز مدرنيته اصل شك بنيادين را 
كند كه هر دانشي صرفاً يك فرضيه است.  كند و براساس منطق عملش ثابت مي نهادينه مي

يي كه ممكن است حقيقتي در خود داشته باشند اما همگي در معرض بازانديشي و ها فرضيه
تجديدنظرند تا جايي كه مجبور شويم برخي از آنها را نفي كنيم يا كنار بگذاريم. گيدنز 

كند، توصيفي كه به علت ناديده  آميز توصيف مي مدرنيته را به عنوان فرهنگ مخاطره
هدف انتقاد و بدبيني برخي از متفكران قرار  بران ناپذيرجگرفتن يا دست كم گرفتن تبعات 

  ).1987، 1ش(ل گرفته است
  

  ميشل فوكو
گيرد او را از بسياري  رويكرد فوكو به نظم و اهميت موضعي كه نسبت به روابط قدرت مي

ن متمايز ساخته است. نظم اجتماعي در قالب نظم گفتماني بايد تحليل شود و از متفكرا
گذاران و مجريان  گيرد. در واقع قانون رغ از مجري و قانون گذار شكل ميچنين نظمي فا

هاي روابط و پيوندهاي گفتماني باشند. فوكو با  توانند چيزي بيش از آثار و جلوه نمي
گفتماني از قدرت مخالف است و از اين رو نقش نيروهاي سازمان دهي  -برداشت حقوقي

  داند. كننده نظم را در جامعه نقشي ثانوي مي
نگاه فوكو به قدرت بيش از آنكه نگاهي از بالا به پايين باشد نگاهي از پايين به 

هاي مختلف قدرتند كه ابزار و وسايل لازم را در نهادهاي مختلفي  بالاست. مهم تكنيك
  ).43-62 ، صص1385(فوكو،  كنند شوند پيدا مي كه در آن جايگزين مي

قدرت در نهادهاي مختلف نيز متفاوت است.  هاي بنابراين نوع استفاده از تكنيك
كند. تحليل گفتمان  هاي رايج را نيز دچار خدشه و اختلال مي فوكو از اين طريق دوگانگي

                                                 
1. Lasch 
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ن ايدئولوژي آن را به قصد نيل به ااز اين جهت با نقد ايدئولوژي تفاوت دارد كه منتقد
صرفاً به معناي درك اين كنند اما در نگاه فوكو نقد هر شكل از گفتمان  حقيقت نقد مي

كند. اما فراروي از يك نظم گفتماني به معناي  نكته است كه اين گفتمان چگونه كار مي
  نزديك ترشدن به حقيقت نيست چرا كه ايده حقيقت تناظري در اين رويكرد وجود ندارد. 

شيوه تحليل تبارشناسانه نوعي از نگارش تاريخ است كه نقطه شروعش لحظه حال 
رخلاف شيوه مرسوم تاريخ نويسي خطي كه سيري خطي مبني بر تكامل و بهبود و است، ب

گيرد. اما فوكو نقطه شروعش را  پيشرفت را در روايت اثباتي يا رئاليستي خود فرض مي
داند با اين هدف كه در نهايت اين عمل  جايگاه خود تبارشناس در لحظه حال مي

هد. به اين اعتبار تبارشناسي بيش از اينكه يك تبارشناسانه جايگاه تبارشناس را تغيير د
  ).23، ص 1995، 1(شفردسون روش باشد يك پركسيس است

برد. از نظر فوكو قدرت بيش از آنكه  فوكو دوگانه قدرت و سركوب را زير سؤال مي
شود.  گر باشد مولد است چرا كه از درون روابط قدرت است كه حقيقت توليد مي سركوب

(فوكو،  شود ح در آخرين آثار فوكو از جمله تاريخ جنسيت مطرح مياين نكته به وضو
1383.(  

پردازد كه عصر ويكتوريايي عصري مبتني بر  در اين اثر فوكو به رد اين ايده رايج مي
سركوب ميل جنسي و جلوگيري از آشكارشدن مظاهر آن در زندگي اجتماعي بوده است. 

ان بود. اما در اين عصر سكوتي سنگين بر آن تا پيش از اين عصر، امر جنسي آشكار و عي
حكم فرما شده است. تا پيش از اين كودكان امر جنسي را در زندگي روزمره شان تجربه 

  كردند اما در عصر ويكتوريا اين امور به اتاق خواب محدود شده است.  مي
ه هاي بنيادين روان كاوي ب اين رويكرد مويد فرضيه سركوب است كه يكي از فرضيه

شود و هرچه  شمار مي رود. براساس اين فرضيه امر جنسي همواره در تمدن سركوب مي
كند سركوب غرايز و تمايلات بشري نيز شدت  تمدن پيشرفت و رشد بيشتري پيدا مي

كند. بنابراين عصر ويكتوريا نيز عصري است كه زهد جنسي فراواني را به  بيشتري پيدا مي
  اعضاي جامعه تحميل كرده است.

                                                 
1. Shepherdson 
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اش با اين فرضيه مخالف است. از نظر او امر  اما فوكو بر مبناي رويكرد تبارشناسانه
جنسي در اين دوره به شدت گسترش يافته و به وفور به بيان درآمده است. گفتمان به جاي 
آنكه امر جنسي را سركوب كند از راه اشاعه و شيوع آن باعث گسترش امر جنسي و 

هاي جنسي،  . در اين دوره است كه انواع و اقسام بيماريجنسي شدن كل زندگي شده است
شود. امر جنسي به دقت زير ذره بين  بندي مي ههاي لذت بردن پايگا انواع انحرافات و شيوه

شود  گيرد و سكس تبديل به رازي مي متخصصان، كارشناسان، معلمان و والدين قرار مي
  د. كن كه فاش كردنش حقيقت دروني هر كس را بازگو مي

  

  اسلاوي ژيژك
هاي  كاوي فعاليت دارد و همين فعاليت در حوزه ژيژك در سه حوزه فلسفه، سياست و روان

مختلف و متنوع است كه به جذابيت آثار او افزوده است. در هر يك از اين سه حوزه ما به 
در فلسفه، ماركس در  »1هگل«يك چهره مشهور بر مي خوريم كه ژيژك وامدار اوست: 

  در روانكاوي. »2لكان«و سياست 
دانند. ايدئاليسم نظامي فلسفي است  هگل را در فلسفه آلماني اوج سنت ايدئاليسم مي

هايي  سنجد. بنابراين جهان مستقل از اين ايده ها مي كه طي آن جهان را در چارچوب ايده
  سازند وجود ندارد و در واقع بنيان واقعيت، آگاهي است.  كه آن را مي

توانند تشكيل يك ايده  هاي منفرد در ارتباط با يكديگر مي بود كه ايدههگل معتقد 
واحد را بدهند. از نظر هگل تشكيل اين ايده واحد معادل تشكيل يك كليت است و تنها از 

شود. چرا كه در امور جزئي همواره منوط به آن كلي  طريق كليت جهان قابل درك مي
ي رسيدن به اين مرحله از روش ديالكتيك است كه جزء را دربرگرفته است. هگل برا

كند و در نهايت تمام  كند كه در مقام نيروي محرك پنهان تاريخ عمل مي استفاده مي
كند. در اين نگاه رويكردهاي  ها را در يك امر واحد و متعالي حل مي تضادها و دوگانگي

، 1379(سينگر،  بنديا تر مطابقت مي تر و عام مختلف و متفاوت در نهايت با حقيقتي بزرگ
  ).39-61 صص

                                                 
1. G.W.F.Hegel 
2. Jacques Lacan 
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اي از  رو با چنين تلقي داند به هيچ رغم اينكه خود را هگلي مي اما ژيژك علي
ديالكتيك موافق نيست. ديالكتيك در نگاه ژيژك به هيچ سنتز نهايي كه باعث آشتي 

هاي دروني هر هويتي  شود و تضاد از وضعيت متضادها مثل ذهن و عين و ... شود منجر نمي
هر وضعيت همواره وضعيتي شكاف خورده است و اين  ).6، ص 1989(ژيژك،  ستا

 شود كه يك سنتز نهايي بتواند تناقضات و تضادها را جبران كند شكاف مانع از اين مي
  ).31، ص 1385(مايرز، 

ماركس نيز متفكري است كه بر ژيژك تأثير فراواني گذاشته است. ژيژك ماركس 
نهد و معتقد است با وجود تأكيد بسياري از  ارج مي اي ديگر به گونهترسيم جهان  دليلرا به 

طرفداران محافظه كار سرمايه داري اين امكان همچنان وجود دارد كه بتوان جهان را به 
هاي طبقاتي و استثمار طبقاتي كه از  اي متفاوت ساخت تا آنجا كه تضادها و درگيري گونه

  حقوق خود محرومند از بين برود.
م وجود دارد مفهوم ايدئولوژي يا آگاهي كاذب ساز مفاهيم مهمي كه در ماكسي يكي

است كه ماركس بر آن تأكيد فراوان داشت. سرمايه داري بر مبناي تضاد طبقاتي، روابط 
كند تا ستيز و كشمكش  گونه بازنمايي ميزها و واقعيات اجتماعي را به شكلي با بين پديده

اكم است مخفي كرده باشد. از اين رو مهم اين است كه بتوان اي را كه بر جامعه ح بنيادي
با رسيدن به آگاهي طبقاتي بر اين آگاهي كاذب فائق آمد و به كنش اصيل دست يافت. اما 
ژيژك با اين شكل از تعريف ايدئولوژي چندان موافق نيست. براي ژيژك ايدئولوژي به 

ست و فكر ديگري را غلط بدانيم. چرا كه ايدئولوژي معناي اين نيست كه ما فكري را در
هاي كاذب  گيري ها و موضع اي از آگاهي افق فكري ما نيست و به جاي اينكه مجموعه ءجز

 كند و باطل باشد كه بايد به كنار نهاد حدود و ثغور دانش و دانايي ما را مشخص مي
  ). 183، ص 1989(ژيژك، 

ها را به خود مشغول داشته  سياري از ماركسيستاي است كه فكر ب ايدئولوژي مقوله
توان از طريق آن نحوه عمل روبنا و نقش آن در بازتوليد  چرا كه مفهومي است كه مي

ترين كارهايي است كه  وضعيت موجود را بررسي كرد. بازتفسير ايدئولوژي يكي از مهم
ناختي در اين حوزه يندهاي روان شاژيژك در اين راستا انجام داده است. از آنجا كه فر
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كند كه بتواند اين  يابند ژيژك از نظرياتي استفاده مي برجستگي و اهميت فراوان مي
م و روان كاوي و رجوع ژيژك به آثار سيندها را تبيين كند. در واقع نقطه پيوند ماركسيافر

  لكان را بايد در اينجا جست.
ثير زيادي بر ژيژك ژاك لكان روان كاو فرانسوي يكي از متفكراني است كه تأ

پردازد مسئله سوژه و نحوه شكل گيري  اي كه لكان به آن مي ترين مسئله گذاشته است. مهم
آن است. برخلاف تلقي ارتدوكس فلسفي كه سوژه را موجودي يكپارچه و مستقل فرض 

خته و چندپاره است. براي توصيف بهتر يساز نظر لكان سوژه موجودي از هم گگيرد  مي
رگي لكان از سه ساحت كه برسازنده موجوديتي به نام سوژه اند نام مي برد: اين چندپا

  ).85-89 ، صص1382(ايستوپ،  ساخت خيالي، نمادين و واقعي
گيري  گيرد. شكل در آن شكل مي 1ساحت خيالي ساحتي است كه نفس، من يا خود

شود.  ي آغاز مياي است كه معمولاً از سه ماهگ نفس به معناي ورود انسان به مرحله آينه
آنچه در روان كاوي در مورد نوزاد انسان مهم است نارس بودن و زود به دنيا آمدن انسان 

تر از آن است كه بتواند از  آيد كه ناتوان است. به اين معنا كه انسان در شرايطي به دنيا مي
  خودش مراقبت كند و بدون كمك و نياز به ديگري به زندگي ادامه دهد.

ه اين ناتواني ناهماهنگي حركات و خارج از كنترل بودن اعضاي بدن يكي از وجو
كند بر اين  اي از اين جهت براي كودك مفيد است كه به او كمك مي مرحله آينه«است. 

عدم هماهنگي و ناتواني فائق آيد آن هم از طريق هم ذات پنداري با تصويري كه كودك 
  ).122، ص1386(اونز،  »بيند از خودش در آينه مي

البته منظور از آينه، آينه به عنوان شيشه جيوه اندودي كه اشياء را در خود بازتاب 
دهد نيست بلكه آينه استعاره اي است از آنچه كه به كودك تصويري از خودش ارائه  مي
كند. خواه اين آينه، آينه به معناي فيزيكي آن باشد و خواه نگاه مادري كه با مهر و  مي

نگرد. كودك توان كنترل خودش را ندارد اما تصويري كه از آينه به  ميمحبت به فرزندش 
كند  دهد و كمك مي آورد به كودك تصويري سر راست و معتدل از خودش مي دست مي

  تا بتواند به تصوري از هماهنگي و وحدت در مورد بدنش برسد. 

                                                 
1. ego 
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ه دارد. رسد كاركردي دوگان ساحت خيالي برخلاف آنچه كه در بدو امر به نظر مي
شود. اما از سوي ديگر  چرا كه از يك سو باعث تثبيت وحدت و يگانگي در كودك مي

كند. در واقع همان نيرويي كه ثبات و وحدت  ثباتي و ناپايداري را در كودك حفظ مي بي
كند. دليل اين تناقض شكافي است كه  كند در جهت تضعيف آن نيز عمل مي ايجاد مي

  ماند.  جا باقي ميميان كودك و تصويرش پابر
كند كه به هماهنگي و تعادل رسيده اما اين  كودك با تصويري هم ذات پنداري مي

هايي است كه كودك هنوز به دست  ها و قابليت هم ذات پنداري به معناي خواست توانايي
يند همواره بين خودش و تصويرش دوپاره انياورده است. از آنجا كه كودك در اين فر

  ).120-140 ، صص1384(بوتبي،  كند تا ديگري را با خودش يكي كند يشود تلاش م مي
با اين كه اين مرحله از سه ماهگي آغاز مي شود اما اين شروع زودهنگام به معناي آن 
نيست كه پس از گذشت چند ماه يا چند سال اين مرحله به پايان رسيده و جاي خود را به 

كليت و يكپارچگي ميلي است كه تا آخر عمر  دهد. ميل به دست يافتن به مراحل ديگر مي
همواره بخشي از شخصيت انسان هاست.  1ماند و به عبارت ديگر نفس ي ميبا فرد باق

جوي بي نهايت نفسي كه دچار هيچ و  بنابراين مي توان كاركرد ساحت خيالي را جست
هاي  هشكاف و تناقضي نباشد دانست، ساحتي كه اين هدف را از طريق پيداكردن نمون
دهد. از  دلخواه و مطلوب و مورد علاقه و ايجاد مشابهت و هم ذات پنداري با آنها انجام مي

  اين روست كه براي لكان درجازدن در ساحت خيالي نشانه ناپختگي و عدم بلوغ فرد است.
اي دارد و دربرگيرنده تمام ساختارهاي  گسترده نمادين ساحتي است كه شمول  ساحت

گيرد.  ناميم در اين ساحت قرار مي ر واقع آنچه كه ما به عنوان واقعيت مياجتماعي است. د
الاذهاني جامعه است و افراد در درون آن  ساحت نمادين ساحت غيرشخصي و بين

هايي چون جنسيت، نژاد،  بندي پذيرند و طبقه هاي متفاوت اجتماعي خود را مي نقش
  كنند.  يت پيدا ميهاي اجتماعي و غيره در ساحت نمادين موضوع گروه
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 1داند چرا كه به تأسي از لوي اشتروس لكان ساحت نمادين را يك ساحت زباني مي
بنابراين بايد نظم اجتماعي را همچون «معتقد است كه نظم اجتماعي يك نظم زباني است. 

» كند گري فرض كنيم كه براساس قانون دال عمل مي نظم زباني مبتني بر زنجيره دلالت
 2يسي فردينان دوسوسورئ). لكان اين اصطلاحات را از زبان شناس سو126، ص1386(اونز، 
  گيرد.  وام مي

از نظر سوسور اشتباه است اگر فكر كنيم كه زبان به امور واقع و جهان خارج ارجاع 
دهد. زبان متشكل از نشانه هاست و هر نشانه شامل دو بخش دال و مدلول است. دال آن  مي

آوريم و مدلول مفهومي است كه  ما از بيان يك واژه به دست ميتصوير ذهني است كه 
  مرتبط با اين تصوير ذهني است. 

اي تصادفي و حادث است و هيچ  نكته مهم آن است كه رابطه دال و مدلول رابطه
اي و افتراقي است به  اي رابطه ضرورتي بين اين دو وجود ندارد. از طرف ديگر معنا پديده

آورد.  ها دارد به دست مي ل معناي خود را از تفاوتي كه با ساير دالاين معنا كه هر دا
دهد. زبان نظامي مستقل است  بنابراين زبان ما را نه به جهان واقع بلكه به خودش ارجاع مي
توانيم جهان را تجربه  مان مي و جهان خودش را مي سازد و ما صرفاً از زاويه ديد زباني

نظم نمادين پيامد مهمي دارد و آن محدودشدن و زنداني كنيم. چنين تصوري از زبان و 
شدن ما در زبان و ساحت نمادين است و از آنجا كه در رابطه بين دال و مدلول هيچ 

بريم نظمي حادث و نه  ضرورت و قطعيتي وجود ندارد نظم نمادين نيز كه در آن به سر مي
  الزامي است. 

است كه قابل شناخت نيست. بايد در  اما امر واقعي برخلاف امر نمادين آن چيزي
مفهومي توجه داشت. منظور از امر واقعي آن چيزي نيست كه واقعيت  تمايزهاياينجا به 

گيريم متعلق  دارد چون همان طور كه قبلاً ذكر شد آنچه را ما به عنوان واقعيت در نظر مي
جهان جدا كرده  به ساحت نمادين است. ساحت نمادين به معناي شكافي است كه ما را از

است. چون همواره به واسطه زبان و نظم زباني است كه چيزي به نام واقعيت برساخته است. 

                                                 
1. Claude Levi Strauss  
2. Ferdinand de Saussure  
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 بنابراين امر واقعي دقيقاً معادل آن چيزي است كه به علت مداخله زبان از دست رفته است
  ).89-92 ، صص1385(ژيژك، 
يادين دارند و ارتباطي با رغم اينكه به نظر مي رسد اين دو ساحت با هم تفاوت بن علي

اند. در واقع بايد  دهد كه اين دو به شدت به هم وابسته كنند اما لكان نشان مي هم پيدا نمي
گفت كه امر واقعي هسته امر نمادين است. تا پيش از فعال شدن زبان جهان به شكل خنثي 

كند و  ف ميو غيرمفهومي وجود دارد. امر نمادين در اين واقعيت بي تفاوت دخل و تصر
كند. اما با وجود اين امر واقعي در امر نمادين  دهد و با زبان قطعه قطعه مي آن را برش مي
  ماند. فعال باقي مي

  

  جورجيو آگامبن
توان تشريح آگامبن را آغاز كرد اين است كه او از الهيات  اي كه با آن مي ترين مسئله مهم

آورد.  سياسي سخني به ميان نمي ز فلسفهگونه كه مرسوم است ا گويد و آن سياسي سخن مي
اساساً در رويكرد آگامبن چيزي به نام فلسفه سياسي وجود ندارد. البته اين رويكرد خاص 

نيز با مفهوم فلسفه  2و ژاك رانسير 1آگامبن نيست و متفكران ديگري نيز چون آلن بديو
ي و بدون آنكه سياسي مخالفند. چرا كه در اين حوزه، سياست به شكلي كاملاً خنث

  ).33-30 ، صص1387(بديو،  شود گيري مشخص داشته باشد مطرح مي موضع
كند و از راه ديگري الهيات سياسي را جايگزين  ولي آگامبن به اين دلايل بسنده نمي

گذرد كه در سياست اهميت و  كند و اين راه از خلال مفهومي مي فلسفه سياسي مي
مفهوم دولت نيست. در فلسفه سياسي يكي از  ءيزي جزمركزيت فراوان دارد. اين مفهوم چ

سؤالاتي كه همواره دغدغه متفكران بوده نحوه كسب مشروعيت از سوي دولت بوده 
گيري  توان گفت از زمان هابز به بعد دو گرايش عمده نسبت به اين مسئله موضع است. مي

هيات سياسي را در شكل توان ال اند و بر مبناي بررسي اين تعارض فكري است كه مي داشته
  مدرن آن درك كرد.

                                                 
1. Alain Badiou  
2. Jacques Ranciere  
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شود كتاب الهيات  ترين متني كه به نوعي پايه و اساس اين مشاجرات محسوب مي مهم
است. اهميت اين كتاب از آنجاست كه هم قرائت آگامبن بر آن  »1كارل اشميت«سياسي 

يابد.  معنا مي هاي بنيامين در مورد خشونت و سياست در پيوند با آن استوار است و هم ايده
اي كه در اين كتاب در مورد الهيات و سياست مطرح  هاي موجز و فشرده صورت بندي

در تفكر  ها هزند كه صورت بندي اين مناقش مهمي دامن مي هاي هشده است بعدها به مناقش
  آگامبن در اين نوشتار تبيين خواهد شد. 

اين است كه آيا عصر مدرن شود  ترين سؤالي كه بر مبناي آراي اشميت مطرح مي مهم
ند. آيا هست  بر مبناي گسستن از سنت پيشين به وجود آمده و يا اينكه اين دو در ادامه هم

مفاهيم سياست و متافيزيك مدرن مستقيماً برگرفته از سنت مسيحي غرب است و يا اينكه 
شخصاً بر مبناي كنده و جدا شدن از اين سنت پديد آمده است. كارل اشميت در كتابش م

بر اين نظر است كه به هيچ وجه گسستي در اين اين دو وجود ندارد و سياست مدرن در 
  امتداد سنت مسيحي پديد آمده و ما هيچ مفهوم مستقلاً مدرني در سياست جديد نداريم.

ترين شكل تشريح اين دو جريان است و جرياني كه قائل به  كلي ترين و اين ساده
مان چيزي است كه از آن تحت عنوان الهيات سياسي ياد پيوستگي و عدم گسست است ه

شود. اشميت معتقد است تمام مفاهيم بارور و مهم نظريه حقوقي و سياسي مدرن چيزي  مي
مفاهيم الهياتي سكولار شده نيست. اين اصل موضوعه بحث اشميت در الهيات سياسي  ءجز

ات مسيحي و بعضاً يهودي است كه همه مفاهيم حقوقي و سياسي مدرن را از طريق الهي
  ترين مفهومش خدا و حاكم است. كند كه مهم تفسير مي

يكي از اصول موضوعه مهم ديگر اشميت در اين بحث عبارتي است كه مستقيماً به 
گويد هيچ  شود و كاملاً نشان دهنده موضع اوست. اشميت مي مفهوم مشروعيت وصل مي

ز طريق ارجاع به آن يك نظم سياسي را مقوله درون ماندگاري وجود ندارد كه بشود ا
  ).17، ص 1985(اشميت،  مشروعيت بخشيد

اين، اصل موضوعه سياست اشميتي است. او معتقد است به شكل درون ماندگار از 
اي ارجاع داد و از طريق  توان به هيچ مقوله، عنصر و يا شالوده درون وضعيت سياسي نمي

                                                 
1. Carl Schmitt 
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راي اين عبارت است كه هيچ حكومتي آن مشروعيت كسب كرد. اين بيان ديگري ب
 -مشروع نيست ولي مي تواند قانوني باشد، عبارتي كه البته اشميت آن را در الهيات يهودي

  گذارد.  تفاوت مي 2و قانوني بودن 1كند و از اين طريق بين مشروع بودن مسيحي برجسته مي
ه شكل عقلاني قانون توانند ب هاي مدرن مي تا آنجا كه به قانوني بودن ربط دارد دولت

ترين شكل آن از طريق قرارداد اجتماعي است، ولي از اين طريق  وضع كنند كه رايج
كند به صورت  كنند. اينجاست كه اشميت تأكيد مي مشروعيت هستي شناختي پيدا نمي

درون ماندگار هيچ نوع مشروعيتي براي دولت مدرن وجود ندارد. پس در اين رويكرد 
دگاري وجود دارد كه بنابر نظر متألهان سياسي هيچ حكومت، دولت يك عرصه درون مان

تواند از درون و بر مبناي مقولات خود به خودش مشروعيت دهد و از  اي نمي يا نظم سياسي
طرف ديگر نيز ايده تعالي اهميت دارد. البته تعالي در بحث اشميت ارتباطي با امر الهي 

درون ماندگاري است، به اين معنا كه مقولاتي كه  ندارد و به معناي فراروندگي در برابر
  (خدا، متافيزيك و ...) گرفته شده باشند.  تعيين كننده مختصات وضعيتند از بيرون وضعيت

ها مشروعيت  ها و دولت توان دريافت كه همواره حكومت با نگاهي به تاريخ نيز مي
هم ترين مسئله يا گره گاه آورند. پس م خود را با ارجاع به يك امر بيروني به دست مي

شوند يا با هم تلاقي مي يابند همين رابطه  ها از هم جدا مي اي كه جريان اصلي و آن نقطه
درون ماندگاري و تعالي است. اشميت با استفاده از اصطلاح حقوقي قانون دولت موضع 

توجيه  كند. البته در اين اصطلاح بايد قانون را به معناي عامش يعني خود را مشخص مي
دولت يا وجهه دولت فهميد. اين اصطلاح براي اشميت بيان ديگري براي تأكيد بر اين 
مسئله است كه دولت في نفسه و قائم به ذات از درون خودش قانون مشروعي ندارد و از 

  .)41(همان:اين رو چيزي به نام قانون دولت ناممكن است

                                                 
1. Legitimacy 
2. Legality 
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  گيري و ارزيابي نتيجه
جامعه شناختي مربوط به حوزه  هاي هتا به شكلي مختصر نظري در اين مجال اندك سعي شد

هر  -نظم و امنيت عمومي به اجمال معرفي شود. متفكراني كه در اين نوشتار معرفي شدند
هر كدام نماينده  -اند ن برجسته معرفي شدهان و مفسراچند پيش از اين نيز از سوي شارح

هاي بنياديني راهشان را از  ا، تفاوته يك رويه فكري بودند كه با وجود برخي شباهت
 هاي كند و از اين روست كه در حوزه نظم و امنيت با رويكردها و گرايش يكديگر جدا مي

يم كه لزوماً به يك مخرج مشترك واحد قابل تقليل نيستند و به ا متنوع و گوناگوني مواجه
هاي تركيبي نيازمند ابتكار به دست آمده از رويكرد هاو پيشنهاد هاارائه نقطه نظر دليلهمين 

  عمل و خلاقيت بالاست.
تحقيقات كاربردي  انجام اي براي بتواند مقدمه مطالببا توجه به تأكيد بر اينكه اين 
ها  پست مدرن نظم و امنيت نشد، چرا كه اين نظريه هاي هبعدي باشد التفات چنداني به نظري

كنند  سياست و امر سياسي ترويج مياي كه نسبت به  تفاوتي با توجه به تساهل و حتي بي
هاي مربوط به نظم و امنيت عمومي  توانند مدل مناسبي براي تبيين راهكارها و سياست نمي

گونه كه از سوي بسياري از متفكران مطرح شده است ويژگي بارز قرن  . هماندهندارائه 
لكتيك منفي بيستم چرخش زباني است. در رويكرد مدرنيستي اين چرخش در نهايت به ديا

قابل  »2هوركهايمر«و  »1آدورنو«شود كه نمونه بارز آن در ديالكتيك روشنگري  منجر مي
ها  مشاهده است. اما در پست مدرنيسم چرخش زباني به بازي تفاوت و لغزش بي پايان دال

شود. اين  اي منجر مي هاي نشانه جايي مداوم نظامه گشت و جاب بر روي يكديگر و جاي
انجامد  تفاوتي نسبت به امر سياسي مي كاري و بي كه در عمل به محافظهگيري  موضع
ها در اين  تواند كمك چنداني به مسئله موردنظر ما كند. آنچه براي پست مدرنيست نمي

هاي زباني است كه عملاً اين متفكران را در حوزه معنا و  حوزه مدنظر است زبان و بازي
(باومن،  اين تفكر غالب نظريه پردازان پست مدرن است 3گذارد. از نظر باومن زبان باقي مي

  ).94، ص1384
                                                 

1. Theodor W. Adorno 
2. Max Horkheimer 
3. Zygmunt bauman  
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هاي زباني  پذيري از بازي هاي انعطاف امر اجتماعي به صورت شبكه 1مثلاً از نظر ليوتار
توجهي به ساختار قدرتي كه بر  هاي خود تجزيه شده است. ليوتار با بي به كوچك ترين ذره

صرفاً نتيجه تحولات تكنولوژيك  د دگرگوني و تغيير راگذار هاي زباني تأثير مي اين بازي
رسد كه واحدهاي اجتماعي  به اين نتيجه مي درنهايتداند و  اطلاعات مي تغيير در پردازشو

  شوند. صرفاً بر پايه زبان بنا مي
كند و از  سياسي را نيز به همين شكل محدود مي -هاي اجتماعي ليوتار تحليل پديده

هاي جهان شمول كه ويژگي دوران مدرن بود صرفاً  اضمحلال روايت اين طريق فرسايش و
يابد. در وضعيتي كه حتي نوستالژي دوران فراروايت ها نيز  فلسفي تقليل مي -به بعد زباني

اي كه نتيجه چنين  از بين رفته است مشروعيت صرفاً از طريق كنش زباني و تعامل ارتباطي
  شود.  كنشي است حاصل مي

 توان در فروپاشي سلسله مراتب زباني كه معادل فرا مدرنيته را مي پستبنابراين، 
كند كه استقلال اين  هاي دوران گذشته است خلاصه كرد. ولي باومن يادآوري مي روايت
هاي زباني نتيجه جدا شدن حوزه ارتباطي از ساختار سلطه سياسي و اقتصادي است و  بازي

اركردهاي نظام است. با محو غلبه اقتصاد بر ساير اين جدايي نتيجه تجزيه سلسله مراتب ك
دهد و در عوض  ها، فرهنگ نيز موضوعيت خود را به لحاظ سيستمي از دست مي بخش

  ).96 ، ص(همان شود متوجه قلمرو انسجام اجتماعي مي
(سياست و اقتصاد) عاملي است كه  هاي زباني هاي عيني بازي اين بي توجهي به زمينه

كند. در حالي كه  ها به نظم و امنيت را به شدت زيباشناسانه مي تنگاه پست مدرنيس
دهند و از طرف ديگر  ها نقد اقتصاد سياسي را همچنان در اولويت خود قرار مي مدرنيست

  كاهد.  هاي زباني فرو نمي هاي اجتماعي را به بازي رويكردي كه به زبان دارند همه پديده
سي از لكان زبان برساخته أراي ژيژك به تهمان طور كه در فصل پيشين ذكر شد ب

اي است كه در خود زبان به شكل ساختاري حك شده است. اين نقطه كور  هسته غيرزباني
در الهيات سياسي آگامبن نيز همان عمل استثناي حاكم است كه عرصه سياست را همواره 

ه هيچ گاه گرداند. عنصري ك به شكاف و گسستي كه در هر نظم سياسي وجود دارد برمي

                                                 
1. Jean-Francois Lyotard  
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قابل تقليل به وضعيت موجود نباشد هم آلترناتيوي در برابر فلسفه زبان پست مدرنيستي به 
دهد و هم جايگاه انتولوژيك و توپولوژيك تغيير در نظم موجود را تئوريزه  دست مي

  كند.  مي
ها به سوژه همچنان موجوديت  به دليل همين تفاوت است كه رويكرد مدرنيست

ها  شود. اما در رويكرد پست مدرنيست تواند عامل تغيير باشد محسوب مي ميكه  خودبنيادي
هاي زباني و سوء تفاهمي در نتيجه كاربرد  گاه بازي تلاقي و نقطه گره ءسوژه چيزي جز

  نادرست زبان نيست. 
از طرف ديگر مسئله روابط قدرت در حوزه نظم و امنيت عمومي اهميت فراواني دارد 

گيري مشخصي در اين زمينه اتخاذ  تحليل هر چه بهتر اين حوزه بايد موضعكه براي تبيين و 
كارترين رويكردها به مسئله روابط قدرت در  كرد. به نظر نگارنده يكي از محافظه

نظراني كه ذكرشان در اين نوشتار رفت رويكرد آنتوني گيدنز است. از نظر گيدنز  صاحب
گري در هر  دارد به اين معنا كه هر كنشاي و در هر كنشي وجود  قدرت در هر رابطه

گيري از روابط قدرت چنين كاري  زند با بهره اي كه دست به كنشي خاص مي لحظه
  كند.  مي

با توجه به نظريه ساختاربندي گيدنز هر كنشي براي آن كه بتواند به ثمر برسد از 
ناسب كنشي كه گيرد و به ت روابط قدرت و امكاناتي كه در ساختار موجود است بهره مي

انجام مي دهد واجد قدرت است. اين رويكرد چندان به روابط فرادستي و فرودستي در 
بينانه داراي حدي از قدرت و حدي  گران را با ديدي خوش قدرت توجه ندارد و همه كنش

داند. حال آنكه بررسي دقيق تر اين روابط مثلاً در آثار  از قدرت تغيير و تحول وضعيت مي
دهد كه نبايد روندهاي سوژه  كند و نشان مي تر مي هاي اين مسئله را روشن يدگيفوكو پيچ

كننده روابط قدرت و نظم گفتماني را نشانه فرديت و قدرت عامل در مداخله و تصرف در 
  وضعيت موجود قلمداد كرد. 

هرچند رويكرد فوكو نيز معايب و نقايصي دارد كه ذكر آن در اين مجال اندك 
ر واقع آگامبن الهيات سياسي را در تكميل بحث فوكو از روابط قدرت و گنجد. د نمي
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برد. اما به نظر  مفصل بندي پيوندهايي كه گويي در آثار فوكو مغفول مانده به كار مي
  رسد كه كامل ترين و دقيق ترين رويكرد از آن اسلاوي ژيژك باشد.  مي

ي و اقتصاد رواني در اي مطالعات ژيژك و پيوند اقتصاد سياس خصلت بين رشته
كند تا نظم و امنيت عمومي را بتوان در سطح خرد و كلان در  آثارش كمك مي

هايش تشريح كرد. از نظر ژيژك هيچ رابطه علي يا ضروري بين مسير حوادث وجود  نوشته
اي از حوادث ممكن است به يك حادثه منجر شود همان  ندارد و همان طور كه مجموعه

دهد كه  اي كاملاً متناقض نيز منجر شود. اين مسئله نشان مي ه حادثهمجموعه ممكن است ب
اي كه كل روايت را به شكلي واپس  نقطه انسجام يك روايت نقطه پايان آن است؛ نقطه

سازد. اين شكل از برساخته شدن روايت  بر مبناي ضرورت از پيش تعيين شده برمي 1نگرانه
ادامر نيز در خوانش متن براي آن اهميت شبيه دور هرمنوتيكي است كه هايدگر و گ

فراواني قائل بودند و عملاً به واسطه همين دور يا همين خصلت واپس نگرانه است كه بايد 
  يك متن را همواره بيش از يك بار خواند و مرور كرد. 

پس اگر ضرورت نتيجه نگاهي رو به عقب باشد زماني كه به كليت اجتماعي به مثابه 
ريم در نتيجه همين نگاه است كه نظم اجتماعي برايمان تبديل به منبعي نگ يك كليت مي
توان  شود. اما اگر ضرورت محصول نقطه پايان باشد تا پيش از آن چگونه مي الزام آور مي

اي كه راهنماي عمل است سخن گفت. اينجاست كه ژيژك بر  از ضرورت و از قاعده
ند. درست است كه براي تحليل هر ك خصلت بي بنيان و حادث كنش بشري تأكيد مي

توان به علل بي پايان اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و ... توسل جست و  كنشي مي
اما يك كنش به هيچ يك  ز مختصات عمل انساني به دست آوردكوشيد تا تصوير دقيقي ا

اد و هاي متض ها و تصميم تواند به كنش از اين علل قابل تقليل نيست و هر وضعيتي مي
رغم همه الزاماتي كه وجود دارد كنش بشري يك كنش  متناقض بينجامد. بنابراين علي

  بنيان است.  بي
شود  رغم چنين خصلتي زماني كه اعمال مي اما نكته اينجاست كه هر كنش علي

رغم اين كه اين وضعيت نتيجه انتخاب و  كند و علي وضعيتي از امور را وضع يا ايجاد مي

                                                 
1. retroactive 
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كند. به  است اما سوژه اين وضعيت را وضعيت طبيعي امور فرض ميعمل خود سوژه 
شكلي كه گويي اين وضعيت هيچ نيازي به تصديق و بازشناسي سوژه نداشته است و اين 

  همان چيزي است كه ژيژك به تبعيت از لكان آن را استيضاح مي نامد.
هد اما گمان ن پذيرد و قواعدش را گردن مي اين سوژه است كه اين استيضاح را مي

اند.  كرده اند و عمل مي كند كه اين قواعد پيش از اين تصديق و پذيرش نيز وجود داشته مي
، ضرورتي وجود ندارد و انتخاب سوژه است كه ضرورت 1تا پيش از اين تصديق سوبژكتيو

  سازد.  را برمي
زشناسي گويد شاه زماني شاه است كه ما او را به عنوان شاه با همان طور كه ژيژك مي

كنيم. هرچند ممكن است فكر كنيم شاه بدون آن كه نيازي به اين بازشناسي داشته باشد 
پيشاپيش شاه بوده است و اين معناي جمله معروف لكان است كه معتقد بود ديگري وجود 
ندارد. بنابراين اگر بخواهيم روند سوژه شدن را از ابتدا به انتها پي بگيريم با تصادف و 

اي كه در آن  يم و نقطها هآن را از آخر به اول پي بگيريم با ضرورت مواجه حدوث و اگر
شوند كنش سوبژكتيو است. پس نظم دادن به شكل  ضرورت و تصادف بر هم منطبق مي

واپس نگرانه وجود دارد اما اين سوژه است كه به واسطه عملش آن را در نقطه شروع نيز 
  گيرد.  پيش فرض مي

يم كه مستقل از افراد وجود داشته ا واقعيت شيء گون دوركيمي مواجهبنابراين ما نه با 
باشد و بر آنها نوعي تحميل و اجبار بيروني اعمال كند و نه با واقعيت وبري كه صرفاً نتيجه 

هاي فردي باشد. آنچه كه همواره ذهن بسياري از جامعه شناسان را به خود مشغول  كنش
و نقشي است كه هر كدام از اين دو نسبت به ديگري  داشته است مسئله عامليت و ساختار

كه اولويت را تنها به يكي از اين دو قطب  2دارد. فارغ از رويكردهاي تقليل گرا مثل پارسنز
اند  دهند متفكراني مثل گيدنز در پي ارائه يك نظريه تلفيقي در قالب نظريه ساختار بندي مي

  تر ذكر شد. وارد به اين رويكرد نيز پيش هايكه انتقاد

                                                 
1- Subjective ا مي كند كه فرد به صورت ذهني منظور اين است كه در اين رويكرد نظري واقعيت زماني شان واقعيت پيد

گويد) نيست  گونه كه دوركيم مي آن (مثلاً ر بيروني و عينياينجا ديگر واقعيت يك امدر واقعيت را به عنوان واقعيت پذيرفته باشد. 
 اين بازشناسي را تصديق سوبژكتيو مي گويند.و نيازمند اين است كه كسي آن را به عنوان واقعيت بازشناسي كند. 

2. Talcott Parsons 
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رسد كه يكي از مشكلات و معضلاتي كه در چنين رويكردهايي وارد است  به نظر مي
توان تشخيص داد  واسطه عامليت و ساختار است به نحوي كه نمي ميانجي و بي رابطه بي

توان از يكي به ديگري گذر كرد. اما رويكرد ژيژك از اين جهت برتري دارد  چگونه مي
ختار به يك ميانجي قائل است و اين ميانجي هم نحوه جامعه پذيرشدن كه بين عامليت و سا

  كند.  و هم نحوه ايجاد تغيير در ساختار اجتماعي را به نحو بهتري تبيين مي
اي اش اقتصاد سياسي و رواني  رشته چنانچه پيشتر ذكر شد ژيژك به دليل رويكرد بين

يز ميانجي ناخودآگاه است كه گذار از را به شكل توأمان بررسي مي كند و در اين دوگانه ن
كند. از آنجا كه  عامليت به ساختار و يا برعكس و نوع رابطه اين دو را مشخص مي

گيرد ناخودآگاه نيز آن نقطه كوري است كه  استيضاح از سوي يك دال تهي صورت مي
و آيد. اين نقطه كور هم واسطه سوژه  در نتيجه بازشناسي و تصديق اين دال پديد مي

كند  اي است كه تماميت و يكپارچگي ديگري را مخدوش مي ديگري است و هم آن نقطه
شود.  و در نتيجه جايگاه توپولوژيك تغيير و دگرگوني در عرصه نمادين محسوب مي
م قرن ساهميت روان كاري و جايگاه آن در تحليل مسائل جاري به حدي است كه ماركسي

كاوي باز تعريف كرد كه از طريق پيوند اين دو سنت  بيستم نيز خود را در پيوند با روان
  فكري نتايج مثبتي به بار آمد كه آرا و افكار ژيژك نيز يكي از مصاديق آن است.

البته نبايد از تأثير روندهاي كلاني كه در سطح ملي و يا حتي جهاني فعالند غافل ماند 
ر واقع مباحثي كه آگامبن و و همه چيز را به امور خرد و جزئي و روزمره تقليل داد. د

كنند  نگري تحت عنوان الهيات سياسي و وضعيت استثنايي و عصر امپراتوري مطرح مي
گفتماني قدرت  -هاي حقوقي آورد كه به رويه مي زنگ خطر را براي كساني به صدا در

 كنند. ژيژك نيز به كرات از مفهوم حيات برهنه كه متعلق به آگامبن است ياد توجهي مي بي
  داند كه ميان كشورهاي مختلف برقرار شده است. كند و آن را نتيجه رابطه نابرابري مي مي

توان ادعا كرد كه نوشتار حاضر گزارش جامع و كاملي در مورد نظم و امنيت  نمي
هاي مربوط به آن ارائه كرده است، اما كوشيده است تا رويكردهايي را  عمومي و تئوري

تر كند و از تفكر نظام مند و سيستم ساز فاصله  نمي شود برجستهكه معمولاً به آن توجهي 
دهند بلكه  بگيرد. چنين تفكراتي نه تنها بداعت و تخيل جامعه شناختي خود را از دست مي
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گنجانند و به بهانه عينيت، وجه  همواره واقعيت را در يك فرمول از پيش تعيين شده مي
مختلف و تحليل  هاي هاً تقسيم جامعه براساس مقولگيرند. يقين انضمامي موضوع را از آن مي

نه تنها جامعه شناسي را تبديل به  هاي همسائل اجتماعي بر مبناي گنجاندن آنها ذيل اين مقول
كند بلكه قابليت و پتانسيل آن را براي ارائه راهكارهاي ثمربخش نيز از  علمي ملال آور مي

  برد.  بين مي
است كه صفت ابژه خودش باشد نه آن كه مثل دوران به گفته فوكو علم مدرن علمي 

شده تقليل يابد كه  تعيين هاي مقولات از پيش بندي اي از طبقه كلاسيك به مجموعه
كاركردش باركردن يك مقوله بر يك موضوع خاص است. نظريه انتقادي به تحليل منطق 

وجهي به منطق درون دروني ابژه وفادار است. حال آنكه رويكرد اثباتي يا پوزيتيويستي ت
كند. رويكرد انتقادي ممكن  ماندگار وضعيت ندارد و هميشه آن را از بيرون بررسي مي

ترين  است بسياري را كه تنها به دنبال ارائه يك نسخه براي حل مسائل و مشكلات در كوتاه
اند نااميد كند اما تلقي تفكر به مثابه پركسيس در اين رويكرد خاطرنشان  زمان ممكن

كند كه تغيير چشم انداز و بازتعريف موقعيت و ترسيم مجدد ابعاد واقعيت دست كمي  يم
  هاي نخ نماي هميشگي ندارد. از سياست گذاري

  

  پيشنهادها
انتقادي مربوط به حوزه نظم و امنيت  هاي هبندي نظري جمع آوري، تحليل و طبقه .1

ده و عميق است و بدون شناسي گستر عمومي: مباحث جامعه شناختي مطرح در حوزه جامعه
را پوشش داد. از سوي ديگر هدف  ها هتوان تمام اين نظري شك در يك مقاله مختصر نمي

ها و متفكراني بپردازد كه كمتر مورد توجه و تامل  نوشتار حاضر اين بوده كه به پارادايم
اين متفكران قرار گرفته اند و البته ناگفته پيداست كه تلاش نگارنده بر اين بوده تا جايگاه 

رو به نظر  از طريق يك مقايسه تطبيقي با متفكران كلاسيك مشخص و تعيين شود. از اين
مربوط به حوزه نظم و امنيت عمومي  هاي هرسد جمع آوري، تحليل و طبقه بندي نظري مي

ثرترين راهكارها در جهت بهبود وضعيت نظم و ؤبا محوريت متفكران انتقادي يكي از م
ز يك سو و نيز غناي ادبيات نظري موجود در اين زمينه باشد. چرا كه اين امنيت عمومي ا
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پردازند  لي ميئل و معضلات قرن بيستم به مسائمتفكران به دليل مواجهه انتقادي خود با مسا
موضوعيت نداشته و يا اين متفكران به آن توجهي  كه در زمان متفكران كلاسيك يا اصلاً

تواند در جامعه معاصر  براي ماركس مسلم بود كه طبقه كارگر مياند. به عنوان مثال  نداشته
س انجاميد و أبنيادي ايجاد كند اما در قرن بيستم چنين انتظاري در غرب به ي هايتغيير

هاي روان كاوانه  همين مسئله بود كه متفكران ماركسيست را به سوي روان كاوي و تحليل
دهد كه لازم و ضروري  ري از اين دست نشان ميهاي فراوان ديگ سوق داد. اين مثال و مثال

مل و تفكر قرار گيرد و از پتانسيل هايي كه أمتفكران انتقادي معاصر مورد ت هاست تا نظري
ل مبتلابه جامعه ايران دارند استفاده شود. البته بي انصافي است ئاين متفكران براي حل مسا

فته است اما ادامه اين راه و استفاده از اگر ادعا كنيم كه چنين تلاشي تا به حال صورت نگر
   ؛هاي موجود نيازمند برنامه ريزي و تلاش مضاعف خواهد بود پتانسيل
ها و وظايف ناجا: از آنجا  موريتأاي تئوريك براي پيشبرد هرچه بهتر م ايجاد زمينه .2

 توان به راه ل و معضلات اجتماعي در جوامع معاصر نميئهاي مسا كه به دليل پيچيدگي
هاي مقطعي و ساده انديشانه اكتفا كرد لازم است تا با اتخاذ رويكردي تئوريك و  حل

نظريه محور در اين راستا اقدام كرد. از آنجا كه نظريه راهنمايي براي چگونه ديدن و 
چگونه تفسير كردن واقعيت است لازم و ضروري است تا تمام تحقيقات انجام شده نظريه 

محور قرار دادن نوع خاصي از تفكر نظري در جهت شناخت محور باشند و بر مبناي 
مشكلات و ارائه راهكار در جهت رفع و حل آن اقدام كنند. هرچند با شكل گيري مراكز 

ل ئربط به اهميت نظريه محوري در حل مسا ن ذيمتعدد تحقيقاتي در ناجا و وقوف مسئولا
           ؛داشته شده استثري در جهت تحقق اين هدف برؤهاي م و معضلات جامعه گام

ها  كيد بر تفكيكأاتخاذ رويكردي پارادايماتيك به مقوله نظم و امنيت عمومي و ت .3
شناسي را يك علم پارادايماتيك بدانيم  مفهومي مبتني بر آن: اگر جامعه هايو تمايز

ناي تفكر بكند. بر م تصوري كه از فعاليت علمي و حل مسئله خواهيم داشت نيز تغيير مي
ارادايماتيك واقعيت نه يك امر خنثي و بي تفاوت بلكه آن چيزي است كه در هر پارادايم پ

شود و مختصات متفاوتي نسبت به واقعيتي دارد كه  اي متفاوت تعريف مي فكري به گونه
رويكرد محقق و روش در رادايم ديگر تعريف شده است. به تبع چنين تفاوتي ادر يك پ
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تغييرات اساسي خواهد داشت. توجه به پارادايماتيك بودن  بررسي واقعيت اجتماعي نيز
هاي  ها و تمايزاتي كه در فعاليت ن از تفاوتشود كه محققا جامعه شناسي هم باعث مي

. اين آگاهي گردندواقف  هاه دليل اين تمايزبمختلف علمي وجود دارد آگاه شوند و 
هاي مختلف علمي فارغ از سوء  گو بين پارادايمو شود تا امكان ديالوگ و گفت باعث مي

ن اگو هم به غناي افكار و تحقيقات محققو تفاهم و اختلاف فراهم شود. اين تعامل و گفت
 هاو نظر ءپايان و هميشگي نقد و بازانديشي در آرا شود و هم تبديل به فرايند بي منجر مي

      گردد؛ مي
هاي نظري  ن پارادايمل مربوط به حوزه نظم و امنيت عمومي از درواستنتاج مسائ .4

ل اجتماعي امكانات رادايماتيك به جامعه شناسي و مسائجامعه شناختي: با اتخاذ رويكرد پا
توانند با آگاهي بيشتري از امكانات  ن مياشود و محقق هاي پژوهش آشكار مي و محدوديت
ل خود و تحقيق و پژوهش در آن زمينه خاص دارند هايي كه براي طرح مسائ و محدوديت

دانيم هر پارادايم به دليل  دست به فعاليت علمي و پژوهشي بزنند. چون همان طور كه مي
از سوي ديگر  دهد و ل را ميواقعيت دارد اجازه طرح برخي مسائ اينكه رويكرد خاصي به
كند. بنابراين در شرايطي كه رويكرد  ل ديگر را محدود ميامكان طرح برخي مسائ
دفمند و بر مبناي يك رويكرد توان به شكلي ه اكم شود ميها ح پارادايماتيك در پژوهش

هاي تحقيقاتي كرد به نحوي كه بازده و نتايج آن در دراز  مدت اقدام به تعريف پروژهبلند
 مدت قابل اندازه گيري و پيش بيني باشد.   
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